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کتـــاب »انتظار عروســـکی« را دســـتم گرفتم 
و شـــروع بـــه خوانـــدن کردم. تصاویر ســـاده و 
رنگ‌آمیزی ملایمی داشت. عروسک‌ها کنار 
هم، پشت پنجره یک اتاق ردیف شده بودند 
و منظره بیرون را تماشـــا می‌کردند. هر کدام 
منتظـــر یک اتفاق بودند، دیـــدن ماه، وزیدن 
بـــاد، بـــارش بـــاران و بـــرف. جز یـــک خرگوش 
کـــه انتظـــار خاصی نداشـــت و فقط دوســـت 
داشـــت کنـــار عروســـک‌ها منتظـــر بمانـــد. 
منظـــره‌ای که عروســـک‌ها به آن خیره شـــده 
بودنـــد، عـــوض شـــده و در هـــر صفحـــه یـــک 
تغییـــری در محوطـــه بیرون افتاده اســـت. اما 
هنـــوز آن اتفـــاق بـــزرگ رخ نداده اســـت. آنها 
منتطـــر چه چیـــزی بودنـــد؟ انتظـــار خرگوش 
برای چیســـت؟ می‌خواســـتم زودتر بـــه پایان 

داســـتان برسم.
اگـــر امـــروز از یک کـــودک یا نوجـــوان »بومی 
دیجیتال« بپرســـیم، منجی یـــا رهایی بخش 
ایـــن دنیـــا کیســـت، چـــه جوابـــی خواهیـــم 
شـــنید؟ بـــه احتمـــال زیـــاد انـــواع و اقســـام 
ناجی‌هـــای بشـــریت را به مـــا معرفی می‌کند 
از اســـپایدرمن تـــا هالک، از کاپیتـــان امریکا 
تـــا تبدیـــل شـــوندگان )روبات‌های ماشـــینی 
جذاب(. کـــودک بومی دیجیتـــال اطلاعات و 
شـــناختش از مســـائل مختلـــف را متفاوت از 
روش و ســـبک ما‌ به‌دست می‌آورد. کودکان 
مـــا »ســـاکنان ســـرزمین جهـــان وطنـــی« 
هســـتند کـــه از گوشـــه و کنـــار این ســـرزمین 
می‌تواننـــد بـــا هـــم دربـــاره مســـائل گوناگون 
گفت‌و‌گـــو کننـــد. در خـــال صحبـــت آنهـــا، 
بعُد مســـافت و تفـــاوت فرهنگی اندک خللی 
در نظـــرات آنهـــا ایجـــاد نمی‌کنـــد. در دنیـــای 
بـــازی دیجیتـــال و »شـــبکه‌های اجتماعـــی 
اختصاصـــی«]*[ که هـــواداران هـــر نوعی از 
رســـانه‌ها در آن، کنـــار هـــم جمع می‌شـــوند 
و دربـــاره جدیدتریـــن اتفاق‌هـــای روز بـــا هـــم 
صحبـــت می‌کننـــد. مـــا چطـــور می‌توانیم آن 
منجـــی قدیمـــی را با مشـــخصات مربـــوط به 
گذشـــته بـــرای آنهـــا تصویر کنیـــم. منجی که 
مـــا توصیـــف می‌کنیـــم از ابزارهـــای روز خبـــر 
نـــدارد و قـــرار اســـت بســـاط آن را هـــم برهـــم 
زنـــد. کـــودک و نوجـــوان امـــروز، بـــا پیامبـــر و 
امامـــان جدیـــدی از جانب دیزنـــی و هالیوود 
آشـــنا می‌شـــود. از اواخـــر ســـال 2009 کـــه 
دیزنـــی، ســـهام مـــارول را خرید و آن شـــرکت 
زیـــر مجموعه دیزنی شـــد، ســـناریوی دنیای 
ابرقهرمانـــی نوشـــته شـــد و بـــرای عرصـــه 
عمومـــی خـــود را آمـــاده کرد. تا قبـــل از خرید 
مـــارول از ســـوی دیزنـــی، تنهـــا دو فیلـــم ابـــر 
قهرمانـــی از دنیای مارول در هالیود ســـاخته 
و اکـــران شـــده بود. بعـــد از این خریـــد مهم و 
تأثیرگـــذار بـــر دنیـــای ســـینما و حتـــی کودک 
و نوجـــوان، تـــا امـــروز 28 فیلـــم از »جهـــان 
ابـــر قهرمان‌ها«بـــه اکـــران عمومـــی درآمـــده 
اســـت و نـــام 10 فیلم در ســـایت مـــارول برای 
تکمیـــل آینده ایـــن جهان قرار گرفته اســـت. 
بـــا شـــروع به ســـاخت جهـــان ابرقهرمان‌ها از 
ســـوی مارول و دیزنی، شـــرکت سرگرمی دی 
ســـی نیـــز بـــه شـــخصیت‌های کمیک‌هایش 
ســـر و ســـامان داد و آنهـــا را در جهـــان دی 
ســـی مشـــغول به پیکار در »لیـــگ عدالت« 
کـــرد. رقابـــت بیـــن ایـــن دو شـــرکت بـــزرگ 
ســـاخت ابرقهرمان‌هـــا بـــرای جـــذب کـــودک 
و نوجـــوان و مخاطـــب جـــوان عاشـــق فانتزی 
ســـخت در جریان اســـت. نوجوانـــان با توجه 
بـــه تلاطم‌هـــای جســـمی-روحی و جهـــان 
آشـــفته خودشـــان بـــه دنبـــال یـــک منجـــی و 
ابرقهرمان‌انـــد و ایـــن ابرقهرمان‌های مارول، 
فرا انســـان‌هایی هستند که مانند نوجوان‌ها 

در زندگـــی عادی، دچار یک شکســـت شـــده 
و بـــا تحمـــل رنـــج و گاه تجربـــه یـــک اتفـــاق 
ســـاده ماننـــد نیـــش زدن یـــک عنکبـــوت بـــه 
ابرقهرمـــان قصـــه زندگـــی خـــوش و زندگـــی 
هزاران نوجوان تبدیل می‌شـــود و این مفهوم 
را بـــه نوجـــوان القـــا می‌کنـــد که تـــو می‌توانی 
منجـــی زندگی خودت باشـــی و ایـــن قهرمان 
شـــدن را از درون خـــود شـــروع کنـــی. ایـــن از 
درون برخاســـتن‌ها، بـــا توجـــه بـــه معیارهای 
هالیـــوود و اخـــاق ابرقهرمانـــی اســـت که در 
کمیک‌هـــا و فیلم‌های مختلف هـــزاران بار به 
مخاطـــب نوجوان دیکته شـــده اســـت و تنها 
بـــا یـــک فرهنگ آن هـــم فرهنگ ســـازندگان 
این فیلم و کتاب‌ها ســـازگار اســـت و آن را به 
مخاطـــب جهانی تحمیل و آنچه را خودشـــان 
دارنـــد در نظرشـــان فاقـــد ارزش می‌کننـــد. 
در ایـــن بیـــن مـــا شـــاهد رشـــد و خـــو گرفتـــن 
کودکان با این تیپ فیلم و ســـریال هســـتیم 
که در این 10 ســـال جز فیلم و بازی و ســـریال 
ابرقهرمانـــی در موضوع‌هـــای مختلـــف، چیز 
دیگـــری ندیده‌انـــد و اگـــر بخواهیـــم بـــا ایـــن 
کـــودکان دربـــاره منجی و نجـــات دهنده دنیا 
صحبـــت کنیـــم، تصاویـــر زیـــادی از فیلم‌ها و 
جنگ‌هـــای ابرقهرمانـــی و منجـــی در ذهنش 
دارد و بـــا یـــک ذهنیـــت آماده نســـبت به این 
مفهـــوم امـــا دســـتکاری شـــده بـــه ســـراغ مـــا 
می‌آیـــد. مـــا نیاز داریـــم ابتدا ذهنیـــت او را از 
مفهـــوم انتظـــار و منجـــی پاک کرده و ســـپس 
بـــا توجـــه بـــه فرهنـــگ، مذهـــب و ارزش‌های 
بومی خودمان این مفاهیم را برای او توضیح 
دهیـــم کـــه کاری بس ســـخت و طاقت فرســـا 
اســـت. مفاهیم در مغـــز در ارتباط با یکدیگر 
شـــکل می‌گیرنـــد و بـــرای جای‌گـــذاری یـــک 
مفهـــوم جدیـــد در ذهـــن کـــودک یـــا نوجوان 
شـــاید لازم باشـــد مـــا از چرخه شـــکل‌گیری و 
ایجاد این مفهوم در ذهن کودک آگاه شـــویم 
و ســـپس آن را به طور کامل پاک کنیم و حالا 
تعریـــف درســـت آن را بـــرای او جـــا بیندازیم. 
آنچـــه گفتیم جز در فیلم‌هـــای علمی-تخیلی 
رخ نمی‌دهـــد و هیـــچ کس قادر بـــه انجام آن 
کار نیســـت. نیـــاز اســـت از این مطلـــب آگاه 
باشـــید که اگر می‌خواهید مفاهیم ارزشمند 
مطابق با فرهنگ و مذهب خودتان، در جان 
و ذهـــن کـــودک و نوجوانتـــان شـــکل گیـــرد، 
یک داســـتان یا قصه اثرگذار بســـازید و تمام 
حـــواس کـــودک را درگیر کنید. ایـــن مفاهیم 
در ارتبـــاط بـــا حـــواس کودک در بطـــن مغز او 
کدگذاری شـــده و بعدها با ســـایر داستان‌ها 
از بیـــن نمـــی‌رود یا تغییـــر مفهـــوم نمی‌یابد. 
بـــرای حفـــظ ارزش‌هـــای فرهنگـــی و بومـــی 
خـــود چـــاره‌ای جـــز اســـتفاده از ادبیـــات غنی 
و قـــدرت قصـــه پـــردازی خـــود نداریـــد. فعـــاً 
قـــدرت رقابـــت بـــا جهـــان ابرقهرمان‌هـــا را در 
عرصه‌های مختلف رســـانه از جمله ســـینما، 
ســـریال، بـــازی و کمیـــک اســـتریپ نداریـــم. 
امـــا می‌توانیـــد از قـــدرت خیال برای ســـاخت 
قصه اثرگذار منجی عالم بشـــریت متناسب 

بـــا فرهنگ خـــود اســـتفاده کنید.
 

*نوعـــی از شـــبکه‌های اجتماعـــی اصطلاحـــاً 
Niche Social نامیـــده   Networks
می‌شوند. ما در فارسی معمولاً از شبکه‌های 
اجتماعـــی تخصصـــی بـــرای توصیـــف آنهـــا 
اســـتفاده می‌کنیم. اگر چه در اینجا تخصص 
بـــه معنـــای دانـــش تخصصی نیســـت. بلکه 
بـــه این معنا اســـت که یک شـــبکه، بـــه گروه 
مشـــخص و محـــدودی از کاربـــران بـــا علاقـــه 
 discord , ًمشـــخص اختصـــاص دارد. مثـــا

.goodreads, behance, linkedin

نجات دهنده از نگاه کودک و نوجوان امروز کیست؟
حداکثر فکر می‌کنند سوپرمن است

نوجوانان با توجه به 
تلاطم‌های جسمی-روحی 
و جهان آشفته خودشان 

به دنبال یک منجی 
و ابرقهرمان‌اند و این 

ابرقهرمان‌های مارول، 
فراانسان‌هایی هستند که 
مانند نوجوان‌ها در زندگی 
عادی، دچار یک شکست 
شده و با تحمل رنج و گاه 

تجربه یک اتفاق ساده 
تبدیل به سوپرقهرمان یا 

نجات دهنده شده‌اند
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جهان‌وطنی آری، تسلط فرهنگی خیرجهان‌وطنی آری، تسلط فرهنگی خیر

قاشق‌ زنیقاشق‌ زنیقاشق‌ زنیقاشق‌ زنی
یا تریک اور تریتیا تریک اور تریتیا تریک اور تریتیا تریک اور تریت

سارا مؤمنی
دانشجوی دکترای مدیریت رسانه

سبک زندگی در آیینه هویت ملی
یکـــی از مفاهیمـــی که بـــه زندگی‌هایمـــان رنگ و بـــو می‌دهد، 
»هویت« و »هویت ملی« اســـت. در واقع، به واسطه مفهوم 
هویـــت، »چه کســـی« بـــودن و »چگونـــه بـــودن« در زندگی، 
برایمان روشـــن می‌شـــود. »هویـــت ملی«، »تعلـــق و تعهد« 
مـــا را نســـبت به جامعه و کشـــوری کـــه در آن زندگی می‌کنیم، 
روشـــن می‌کند. یکی از نظریه‌پردازان جامعه‌شناسی، هویت 
ملی را اینگونه تعریف کرده اســـت: »هویت ملی، مجموعه‌ای 
از نشـــانه‌ها و آثـــار مـــادی، زیســـتی، فرهنگـــی و روانـــی اســـت 
کـــه باعـــث تمایـــز جوامـــع از یکدیگر می‌شـــود؛ هویـــت ملی، 
اصلی‌تریـــن حلقـــه ارتباطـــی بیـــن هویت‌های خـــاص محلی و 
هویت‌هـــای عـــام فراملـــی اســـت.« در این تعریف چه کســـی 
بودن، چگونه بودن و تعلق و تعهد هر فرد به کشور و جامعه‌ای 
که در آن زندگی می‌کند، روشن می‌شود. ممکن است این به 
ذهن‌تان برسد که پس فرد دور از وطن مهاجر که در جامعه‌ای 
دیگـــر زندگـــی می‌کند، متعلق به ملیت جامعه جدید اســـت و 
بـــر مبنای همان، هویتش تعریف می‌شـــود. امـــا باید بگوییم، 
اگرچـــه انتخـــاب »هویتـــی« هر شـــخص بر مبنای شـــناخت و 
تصمیـــم خـــودش اســـت، اما مســـأله این اســـت کـــه »خاک، 
هویـــت و زبـــان« مـــادری، هویـــت اول و اصلی هر فـــرد، چیزی 
انکارنشـــدنی اســـت که در لایه‌هـــای عمیق درونـــی روح و روان 
هر فرد نقش بســـته و به مکان زندگی فرد، وابســـته نیســـت.

هویت ملی یا جهان‌وطنی؟
بـــا آمدن رســـانه‌ها در گذر زمـــان و ورود آنهـــا به زندگی 
فردی و اجتماعی افراد، بســـیاری از مفاهیم به حاشـــیه 
رفـــت و مفاهیـــم جدید جایگزین آنها شـــد. از بین رفتن 
مرزهـــا، دهکـــده جهانی، به حاشـــیه رفتن فرهنگ‌های 
بومـــی محلی منطقـــه‌ای و در مرکز قـــرار گرفتن فرهنگ 
مســـلط جهانـــی، همگـــی قلمـــرو ارتباطـــات انســـانی و 
اجتماعـــی افـــراد را تغییـــر داد. رســـانه‌ها در ایـــن عصـــر 
بـــا ارائـــه الگوهـــا، نمادها و پیام‌هـــای گوناگـــون و ارائه و 
معرفی ارزش‌ها، جهان‌بینی‌ها و اندیشـــه‌های مسلط، 
هویت‌های ملی و محلی را به حاشیه رانده و یک هویت 
جهانـــی بـــه افـــراد ارائه و القا شـــده اســـت. این مســـأله 
باعث شـــده کـــه مفاهیمـــی مانند »وحـــدت در هویت 
ملی« و »تمایـــز هویت‌های ملی از هم«، دچار چالش 
شـــود. هویـــت بـــه معنـــای آنچـــه کـــه باعث شناســـایی 
شـــخصی یا چیزی بشـــود، عملاً به حاشـــیه رفت و یک 
هویـــت جهانـــی جایگزین آن شـــد. بر مبنـــای این اتفاق 
عناصر شـــناختی، ارزشـــی و احساســـی افراد تغییر کرد 

و ایـــن مســـأله باعـــث شـــد زندگی‌هـــا در عیـــن گرفتـــن 
شـــباهت ظاهری به هم، چالش‌های مختلفی را تجربه 
کند. به حاشـــیه رفتـــن هویت ملی به مثابه به حاشـــیه 
رانده شـــدن اهمیت دانش درباره »چه کسی« بودن، 
»چگونـــه بـــودن« و بـــه چـــه چیـــزی »تعلـــق و تعهـــد« 
داشـــتن اســـت. در واقـــع همـــه مـــا مهاجـــران معنایی و 
مفهومـــی از »هویت ملی« به هویـــت »جهان‌وطنی« 
هســـتیم. جهان‌وطنـــی یعنی کســـی که جهـــان را وطن 
خـــود می‌نامـــد و وابســـتگی، تعلـــق و تعهـــد خـــود را بـــه 
تمـــام جهـــان می‌دانـــد و یـــک شـــهروند جهانی اســـت. 
ایـــن شـــهروند جهانی در مفاهیم نظریه‌پـــردازان به این 
معنا نیســـت کـــه افراد هویت ملی، محلـــی و منطقه‌ای 
خـــود را فرامـــوش کرده و به ســـمت یک هویـــت جهانی 
برونـــد؛ اما در عمل تکنولوژی‌هـــای ارتباطی و کارکردی 
که رســـانه‌ها از خود نشـــان داده و می‌دهند، به حاشیه 
رانـــدن و حذف هویت ملی و یکدســـت کـــردن فرهنگ، 

ارزش و بـــاور در بعد جهانی اســـت.

فراموشی تعلق‌ها، فراموشی خود
از مهم‌تریـــن معیارهـــای شناســـایی هویت ملـــی، »تعلق 
داشـــتن و متعلـــق بـــودن« بـــه شـــاخص‌های ارزشـــی، 
فرهنگـــی و ملـــی اســـت. ایـــن مســـأله بـــه قـــدری مهـــم و 
ارزشـــمند اســـت کـــه کمرنـــگ کـــردن، بـــه حاشـــیه بردن 
و فرامـــوش کـــردن آن، بـــه نوعـــی فرامـــوش کـــردن خود و 
هویـــت خـــود اســـت. تصـــور اینکـــه روزی از خـــواب بیدار 
شـــویم و ندانیـــم کـــه هســـتیم، بـــه کجـــا تعلـــق داریـــم، 
زبان‌مـــان چیســـت و متعلـــق بـــه کـــدام مـــردم و کشـــور و 
خاک هســـتیم، ترسناک اســـت. تبدیل شدن به یک لوح 
خالی و نه ســـفید، همان چیزی اســـت که فرهنگ مسلط 
جهانـــی بـــرای گســـترش دادن خـــود و حـــذف هویت‌های 
ملـــی بـــه آن نیاز دارد. یکی از راه‌هـــای تقویت این مفهوم 
در میـــان افـــراد یـــک جامعه، برگرداندن مراســـم و رســـوم 
قدیمـــی معنـــادار ملی بـــه زندگی روزمره افراد و بازســـازی 

حـــس تعلـــق بـــه آنها بـــا تمرکـــز بـــر مفاهیـــم و ارزش‌های 
موجـــود در آن رســـوم در همیـــن عصـــر جهانـــی شـــده که 
ثمـــره‌اش شـــلوغی ارتباطات و شـــبکه‌ها و فضای مجازی 
اســـت. مراســـم و جشـــن‌ها و نمادهـــای زیبایـــی مثـــل 
»چهارشنبه‌ســـوری«، »قاشـــق‌زنی«، »حاجـــی فیروز و 
ننـــه ســـرما«، »جشـــن نـــوروز«، » دیـــد و بازدیـــد عید« 
همگـــی برآمـــده از فرهنگ دیرینه و زیبای ملی کشـــور ما 
هســـتند. در ســـال‌های اخیر جریان‌های مسلط فرهنگی 
جهانی، این مراســـم و جشـــن‌های زیبای ملی را در رقابت 
با مراســـم و جشن‌های کشـــورهای دیگر قرار داده است. 
این جریان دســـت به امر اشـــتباه به چالش کشیدن باور، 
فرهنـــگ و نگـــرش مردم کشـــورمان درباره ارزشـــگذاری و 
برجســـتگی مراسم و جشن‌های کشـــورهای دیگر نسبت 

به مراســـم و جشـــن‌های کشـــورمان زده اســـت.

جریان هیجان در »چهارشنبه‌سوری«
یکی از آیین‌های قدیمی و مراســـم زیبای ایرانی که در میان 
اغلب ایرانی‌ها محبوبیت دارد، مراســـم چهارشنبه‌ســـوری 
اســـت. چهارشنبه‌سوری با وجود اینکه یک رسم مشخص 
و واحـــد اســـت، امـــا در شـــهرهای مختلـــف بـــا تفاوت‌هـــای 
کمـــی برگـــزار می‌شـــود و آن را بـــه یک فرهنـــگ بومی- ملی 
تبدیل می‌کند. جشـــن چهارشنبه‌ســـوری در شـــب آخرین 
چهارشـــنبه ســـال برگـــزار می‌شـــود. »ســـوری« بـــه معنـــا 

»ســـرخی« و »گرما« اســـت. بنابراین چهارشنبه‌ســـوری، 
بـــه اســـتقبال گرمـــا رفتن، شـــادمانی از آمدن فصـــل بهار و 
شـــکر و سپاســـگزاری خداوند اســـت. پریـــدن از روی آتش 
یکی از رســـوم این شـــب اســـت. حس هیجان، مهر و گرمی 
خانوادگـــی، امید برای شـــروع بهتـــر و انتظار برای رســـیدن 
بهـــار، از جملـــه احساســـات حال‌خوب‌کـــن جاری در رســـم 

»چهارشنبه‌ســـوری« بـــرای ایرانیان اســـت.

جهان‌وطنی آری، تسلط فرهنگی خیر
نکتـــه‌ای که دربـــاره جهان‌وطنی وجود دارد این اســـت که هویت 
فراملی داشـــتن در مغایرت با هویت ملی نیســـت؛ بلکه در کنار 
آن قـــرار دارد. در واقـــع هویـــت جهان‌وطنـــی، کســـی اســـت کـــه 
»انســـان و انســـانیت« فـــارغ از محل، قـــوم، زبان، ‌نـــژاد و دین و 
ارزش‌ها و معیارها، برایش ارزشـــمند اســـت. این یعنی پذیرفتن 
و ارزشـــمند دانســـتن انســـان‌ها فارغ از تعلق آنها به هویت ملی 
و منطقـــه‌ای کـــه دارند؛ نه اینکه هویت ملی و منطقه‌ای‌شـــان از 
آنها گرفته شود و هویت غالب و مسلط جهانی که متعلق به یک 
ایدئولـــوژی و جهان‌بینی اســـت، به آنها القا شـــود؛ چـــرا که وجود 
ایـــن هویـــت واحد غالب و مســـلط برآمده از نگاه‌هـــای گروه‌های 
قـــدرت، ثـــروت، فشـــار در ابعـــاد مختلـــف اقتصادی، سیاســـی، 
اجتماعی و فرهنگی اســـت و لزوماً انسانی، قابل قبول و پذیرفته 
نیســـت. اگر این هویت واحد غالب، گرفتن »چه کســـی بودن، 
چگونـــه بـــودن، تعلق و تعهـــد« افـــراد جوامع مختلـــف را در بعد 
هویـــت ملی، هـــدف قرار ندهـــد، می‌تواند قابل قبول باشـــد؛ در 
حالی‌ که چیزی که در جریان اســـت؛ یک تســـلط فرهنگی غالب 
بـــرای حذف هویت‌های ملی اســـت که پذیرفتنی نیســـت. مثال 
آن فراموشـــی رســـوم قدیمی ایرانی مانند »چهارشنبه‌سوری« و 
»مراســـم قاشـــق‌زنی« در میزان و کیفیت برگـــزاری و جایگزینی 

مراســـمی ماننـــد »هالووین« و »تریک اور تریت« اســـت.

جریان حال خوب در »قاشق‌زنی«
مراســـم چهارشنبه‌ســـوری، مراســـم دیگری مانند قاشق‌زنی 
دارد که به فراموشـــی ســـپرده شـــده و بـــازی با ترقه و وســـایل 
آتـــش‌زای خطرنـــاک جایگزین آن شـــده اســـت. بـــه نحوی که 
هـــر ســـال جمعـــی از جوانـــان و نوجوانـــان به‌دنبـــال هیجـــان 
و شـــادی، گرفتـــار آســـیب‌ها و جراحـــات ناشـــی از ایـــن بـــازی 
خطرناک می‌شـــوند. یکی از رسوم چهارشنبه‌سوری، مراسم 
قاشـــق‌زنی اســـت. در روزهایی که خانواده‌هـــا به‌دنبال خرید 
خوراک و پوشـــاک و همچنین زیباســـازی خانه‌هایشـــان برای 

اســـتقبال از بهار هســـتند؛ افراد دیگری هســـتند که به خاطر 
فشـــار اقتصـــادی، این روزها برایشـــان تلخ‌تر از همیشـــه رقم 
می‌خـــورد. مراســـم قاشـــق‌زنی کـــه در گـــذر زمـــان تغییـــرات و 
انحرافـــات مختلفـــی داشـــت، برای کمـــک به مردم در فشـــار 
اقتصـــادی و کمی یکدســـت شـــدن ســـفره‌های رنگیـــن مردم 
در روزهـــای منتهـــی بـــه نوروز شـــکل گرفـــت. پس از مراســـم 
آتش‌بـــازی و خوانـــدن »زردی من از تو، ســـرخی تـــو از من« و 
اتمام مراســـم چهارشنبه‌سوری، زمانی که مردم پای سفره‌ها 

نشســـته بودنـــد، نیازمنـــدان با پوشـــش صورت بـــه کوچه‌ها 
می‌آمدنـــد و بـــا زدن قاشـــق بـــه کاســـه‌های خالـــی، یـــا  با زدن 
کلـــون درهای خانه‌هـــا از مردم کمک می‌خواســـتند. هرکس 
از غـــذا و شـــیرینی و میـــوه و آجیـــل و پولی که داشـــت، به این 
افـــراد کمک می‌کرد. گاهـــی پیش می‌آمد که بدون اینکه این 
افـــراد خـــود بدانند، برخـــی از مردم خیر، آنهـــا را تعقیب کرده 
و راه خانه‌هایشـــان را پیدا کـــرده و اینگونه به‌صورت مخفیانه 

در طـــول ســـال هم بـــه آنها کمـــک می‌کردند.

هرآنچه درباره  با  سبک‌زندگی می‌خواهید بدانید
زنــدگــی


